غفلت   
غفلت كي برطرف مي‌شود؟
خداوند در خصوص حالات قيامت مي‌فرمايد كه به بندگان اين‌گونه خطاب مي‌شود:

« لَقَدْ كُنْتَ في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ ـ (به او خطاب مى‏شود:) تو از اين صحنه (و دادگاه بزرگ) غافل بودى و ما پرده را از چشم تو كنار زديم، و امروز چشمت كاملاً تيزبين است!» (ق/22)
اين طور خطاب مى‏شود: " لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا " تو در دنيا از اين‌هايى كه فعلاً مشاهده مى‏كنى در غفلت بودى، هر چند كه در دنيا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غايب نمى‏شد، ليكن تعلق و دل‏بستگى‏ات به اسباب، تو را از درك آن‌ها غافل ساخت و پرده و حائلى بين تو و اين حقائق افكند، اينك ما آن پرده را از جلو درك و چشمت كنار زده‏ايم، "فَبَصَرُكَ" در نتيجه بصيرت و چشم دلت "الْيَوْمَ" امروز كه روز قيامت است "حَديدٌ" تيزبين و نافذ شده، مى‏بينى آن‌چه را كه در دنيا نمى‏ديدى.

از اين آيه استفاده مى‏شود ‌كه در آن روز پرده غفلت از جلو چشم بصيرت انسان كنار مى‏رود و در نتيجه حقيقت امر را مشاهده مى‏كند، و اين نكته در آياتى بسيار ديگر نيز آمده، مانند آيه"وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" (انفطار/19)، و آيه" لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" (غافر/16) و آياتى ديگر نظير اين‌ها... دوم اين‌كه آن‌چه خدا براى فرداى قيامت انسان تهيه ديده، از همان روزى تهيه ديده كه انسان در دنيا بوده ولي از چشم بصيرت او پنهان بوده است.»(1)
غفلت پذيرفته نيست
خداوند در وجود همه‌ي انسان‌ها خداخواهي و بصيرت را قرار داده است و اين امري است فطري كه قبل از ورود انسان به اين جهان اتفاق افتاده است.(2) به همين دليل از هيچ‌كس غفلت و بي‌خبري يا بي‌توجهي پذيرفته نيست. خداوند در قرآن كريم به اين موضوع تصريح فرموده است:
« وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‏ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلينَ ـ و (به خاطر بياور) زمانى را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه‌ي آن‌ها را برگرفت و آن‌ها را گواه بر خويشتن ساخت (و فرمود:) "آيا من پروردگار شما نيستم؟" گفتند: "آرى، گواهى مى‏دهيم!" (چنين كرد مبادا) روز رستاخيز بگوييد: "ما از اين، غافل بوديم" (و از پيمان فطرى توحيد بى‏خبر مانديم)»! (اعراف/172)

اميرالمؤمنين نيز در مناجات شعبانيه به همين موضوع اشاره فرموده است:

« فَشَكَرْتُكَ بِإِدْخَالِي فِي كَرَمِكَ وَ لِتَطْهِيرِ قَلْبِي مِنْ أَوْسَاخِ الْغَفْلَةِ عَنْك ‏ـ تو را سپاس گويم كه مرا در كرم خويش داخل كرده‏اى و دلم را از چرك‌هاى بي‌خبرى و غفلت خويش پاكيزه ساختى.»

كليد همه‏ى بدبختى‏ها
«وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ في‏ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ ـ آنان را از روز حسرت (روز رستاخيز كه براى همه مايه‌ تأسف است) بترسان، در آن هنگام كه همه‌چيز پايان مى‏يابد! و آن‌ها در غفلتند و ايمان نمى‏آورند!» (مريم/39)

استاد قرائتي در نكته‌هايي كه از اين آيه استفاده مي‌شود آورده است: « كليد همه‏ى بدبختى‏ها، غفلت است. غفلت از خداوند، غفلت از معاد، غفلت از آثار و پيامدهاى گناه، غفلت از توطئه‏ها، غفلت از محرومان، غفلت از تاريخ و سنّت‏هاى آن و غفلت از جوانى و استعدادها و زمينه‏هاى رشد.»(3)
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام نيز فرموده‌اند:
« الْغَفْلَةُ أَضَرُّ الْأَعْدَاءِ ـ غفلت زيان رساننده‏ترين دشمنان است.»(4)
« الْغَفْلَةُ شِيمَةُ النَّوْكَى ـ غفلت و بى‏خبرى خصلت احمقان است‏.»(5)
« الغفلة فقد ـ غفلت از دست دادن (فرصت‌ها و چيزها) است.» (6)
آثار غفلت
در بيان قرآن و روايات غفلت داراي آثار و پي‌آمدهايي بسيار خطرناكي در دنيا و به‌خصوص آخرت است.

زمينه‏ى كفر
استاد قرائتي در پيام‌هايي كه از آيه قبل(مريم/39) استفاده مي‌شود آورده‌اند:

«غفلت زمينه‏ى كفر است. فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ» (7)

پيروى هوى و افراط
« وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ـ و هرگز بخاطر زيورهاى دنيا، چشمان خود را از آن‌ها برمگير! و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن! همان‌ها كه از هواى نفس پيروى كردند، و كارهايشان افراطى است.» (كهف/28)
« كلمه" فرط" به معناى تجاوز از حق و خروج از آن است و از كلام عرب گفته شده كه:"افرط، افراطا" را در مورد اسراف و زياده‌روى به‌كار مى‏برند و پيروى هوى و افراط، از آثار غفلت قلب است، و به همين جهت عطف دو جمله بر جمله"أَغْفَلْنا" به منزله عطف تفسير است.»(8)
بَلْ هُمْ اََضَلُّ
« وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ ـ به يقين، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم آن‌ها دل‌ها (عقل‌ها) يى دارند كه با آن (انديشه نمى‏كنند، و) نمى‏فهمند و چشمانى كه با آن نمى‏بينند و گوش‌هايى كه با آن نمى‏شنوند آن‌ها همچون چهارپايانند بلكه گمراه‌تر! اينان همان غافلانند (چرا كه با داشتن همه‏گونه امكانات هدايت، باز هم گمراهند)!»(179اعراف)

«اين آيه صفات گروه دوزخى را در سه جمله خلاصه مى‏كند:
نخست اين‌كه" آن‌ها قلب‌هايى دارند كه با آن درك و انديشه نمى‏كنند" (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها).

دوم اين‌كه" چشم‌هاى روشن و حقيقت‌بين دارند اما با آن‌ها چهره‌ي حقايق را نمى‏نگرند و همچون نابينايان از كنار آن‌ها مى‏گذرند" (وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها).

سوم اين‌كه" با داشتن گوش سالم، سخنان حق را نمى‏شنوند" و همچون كران خود را از شنيدن حرف حق محروم مى‏سازند (وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها).

" اين‌ها در حقيقت همچون چهار پايانند" چرا كه امتياز آدمى از چهار پايان در فكر بيدار و چشم بينا و گوش شنوا است كه متاسفانه آن‌ها همه را از دست داده‏اند (أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ).

" بلكه آن‌ها از چهار پايان گمراه‌تر و پست‏تر مى‏باشند" (بَلْ هُمْ أَضَلُّ).

چرا كه چهارپايان داراى اين استعدادها و امكانات نيستند، ولى آن‌ها با داشتن عقل سالم و چشم بينا و گوش شنوا امكان همه‌گونه ترقى و تكامل را دارند، اما بر اثر هوا‌پرستى و گرايش به پستي‌ها اين استعدادها را بلا استفاده مى‏گذارند، و بدبختى بزرگ آنان از همين‌جا آغاز مى‏گردد.

" آن‌ها افراد غافل و بي‌خبرى هستند" و به همين جهت در بيراهه‏هاى زندگى سرگردانند (أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ).

چشمه آب حيات كنار دستشان است، ولى از تشنگى فرياد مى‏كشند، درهاى سعادت در برابر رويشان باز است، اما حتى به آن نگاه نمى‏كنند.» (9)

«حقيقت غفلت همان است كه ايشان دچار آنند، چون غفلتى است كه مشيت خداى سبحان مساعد آن است، و مشيت خدا با مهر زدن بر دل‏ها و چشم‏ها و گوش‏هايشان، ايشان را به آن مبتلا كرده، و معلوم است كه غفلت ريشه هر ضلالت و باطلى است.»(10)
«دوزخى شدن بسيارى از انسان‏ها، به خاطر بهره‏نبردن از نعمت‏هاى الهى در مسير هدايت و كمال است. زيرا با داشتن چشم، گوش و دل، خود را به غفلت زده‏اند.» (11)
جايگاهشان آتش است
« إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُواْ بِالحَْيَوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَأَنُّواْ بهَِا وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ * أُوْلَئكَ مَأْوَئهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ـ آن‌ها كه ايمان به ملاقات ما (و روز رستاخيز) ندارند، و به زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردند، و آن‌ها كه از آيات ما غافلند، * (همه‌ي) آن‌ها جايگاهشان آتش است، به‌خاطر كارهايى كه انجام مى‏دادند!»(يونس/7و8)

« غفلت از آيات الهى، سرچشمه‌ي بيگانگى از خدا، و بيگانگى از خدا سرچشمه عدم احساس مسئوليت، و آلودگى به ظلم و فساد و گناه است، و سرانجام آن چيزى جز آتش نمى‏تواند باشد.» (12)
« نزديك به مضمون اين آيه است كه:" فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلىَ‏ عَن ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا(29) ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ  إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ * ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ‏ ـ اين آخرين حدّ آگاهى آن‌هاست پروردگار تو كسانى را كه از راه او گمراه شده‏اند بهتر مى‏شناسد"(نجم/29و30) اين آيه نيز دلالت دارد بر اين‌كه اعراض از ذكر خدا غفلت از آيات او است، و باعث آن مى‏شود كه ديد آدمى كوتاه گشته، علم او تنها در چهار ديوارى تنگ زندگى دنيا و شؤون آن دور بزند و اين خود ضلالت از راه خدا است، كه اين ضلالت به فراموشى روز حساب تعريف شده، آن‌جا كه مى‏فرمايد:"إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ ـ كسانى كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدى به‌خاطر فراموش كردن روز حساب دارند" (ص/26) »(13)
«اطمينان واقعى تنها با ياد خداست و دنيا، آرام‏بخش كاذب آن هم براى غافلان است. "اطْمَأَنُّوا بِها" ... غافِلُونَ»(14)
حسرت بزرگ
« وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ في‏ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ ـ آنان را از روز حسرت [روز رستاخيز كه براى همه مايه تأسف است‏] بترسان، در آن هنگام كه همه چيز پايان مى‏يابد! و آنها در غفلتند و ايمان نمى‏آورند!»(مريم/39)

« معناى آيه اين مى‏شود كه: اى پيغمبر! ايشان را بترسان از روزى كه امر قضاء مى‏شود، يعنى كار يكسره مى‏گردد و هلاكت دائمى بر آنان حتمى مى‏شود، آن وقت از سعادت هميشگى كه روشنى چشم هر كسى است منقطع مى‏گردند، پس حسرتى مى‏خورند كه با هيچ مقياسى اندازه‏گيريش ممكن نيست، و اين بدان جهت است كه اينان در دنيا غفلت ورزيدند.»(15)
انتقام الهي
خداوند پس از ذكر پيمان شكني‌هاي فرعون و فرعونيان، مي‌فرمايد كه از آن‌ها انتقام گرفتيم و سپس دليل پيمان شكني آن‌ها كه نجر به انتقام الهي شد را تكذيب آيات الهي و غفلت از آن آيات ذكر مي‌فرمايد:  « فَانتَقَمْنَا مِنهُْمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فىِ الْيَمّ‏ِ بِأَنهَُّمْ كَذَّبُواْ بَِايَاتِنَا وَ كَانُواْ عَنهَْا غَافِلِينَ ـ سرانجام از آن‌ها انتقام گرفتيم، و آنان را در دريا غرق كرديم زيرا آيات ما را تكذيب كردند، و از آن غافل بودند.»(اعراف/136)

گرويدن به شيطان
امام سجاد عليه‌السلام در دعايي مي‌فرمايد كه خدايا ما را از خواب غفلت بيدار كن تا به شيطان نگرويم. از اين دعا استفاده مي‌شود كه اگر در غفلت بمانيم خطر بسيار بزرگي بر سر راه ماست كه از شيطان پيروي كنيم و از پيروان او باشيم.

« اَللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرِّفْنَاهُ... وَ أَيْقِظْنَا عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ بِالرُّكُونِ إِلَيْهِ ـ بار خدايا، حقيقت هر باطل را كه شيطان در چشم ما مى‏آرايد به ما بشناسان... و از خواب غفلت بيدارمان‌ساز كه بدو نگرويم.» (16)
« وَ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ـ و هر كس از ياد خدا روى‏گردان شود شيطان را به سراغ او مي‌فرستيم پس همواره قرين اوست!»(زخرف/36)
بي اعتنايي خدا

در حديث قدسي مي‌فرمايد: « يَا أَحْمَدُ أَنْتَ لَا تَغْفُلُ أَبَداً مَنْ غَفَلَ عَنِّي لَا أُبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَك‏ ـ يا احمد هيچ‌گاه از من غافل نشو، زيرا  هر كس از من غافل شد نسبت به اين‌كه در كدام راه هلاك مي‌شود اعتنايي نمي‌كنم.»(17)

غفلت از خود
امام صادق(ع) : «از غفلت بپرهيزيد، چه هر كس غافل شود، از خود غافل شده است.» (18)

يعني از سرنوشت خود و آينده خود غافل شده است.
آثار غفلت در بيان اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام:
* غفلت زيان‌بخش‌ترين دشمنان است.

* واى بر كسى كه غلبه كند بر او غفلت، پس فراموش كند رحلت را و آماده نگردد.

* غفلت و بى‏خبرى گمراهى نفس‌ها و عنوان انواع بدبختي‌هاست.
* غفلت سبب فرحناكى است. (اين فرحناكي مذموم است زيرا كسى كه غافل نباشد و آن‌چه در قيامت در پيش دارد را گاهى به‌خاطر آورد بى‏همّ و اندوه نخواهد بود.)
* غفلت ضدّ دور انديشى است‏.

* غفلت باعث فريب خوردن است و هلاكت را نزديك مى‏سازد.‏

* دايم بودن غفلت بينايى(دل) را از بين مي‌برد.

* هر كه به دراز كشد غفلت او، تعجيل كند هلاك او.
* غافل خواب آلوده است و غفلت فريب. 

* هر كه غلبه كند بر او غفلت، بميرد دل او. (19)
و اگر دل كسي بميرد خداوند مي‌فرمايد: « فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبهُُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ  أُوْلَئكَ فىِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ـ واى بر آنان كه قلب‌هايى سخت در برابر ذكر خدا دارند! آن‌ها در گمراهى آشكارى هستند!»(زمر/22)
امام باقر عليه‌السلام به جابر فرمود: « وَ إِيَّاكَ وَ الْغَفْلَةَ فَفِيهَا تَكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ ـ مبادا دچار غفلت شوى كه در آن سنگ‌دلى باشد.»(20)

نشانه غافل
رسول اكرم فرمود: « عَلَامَةُ الْغَافِلِ فَأَرْبَعَةٌ الْعَمَى وَ السَّهْوُ وَ اللَّهْوُ وَ النِّسْيَان‏ ـ علامت غافل چهار چيز است: كوردلى، اشتباه، سرگرمى و فراموش‌كارى‏.»(21)

امام صادق عليه‌السلام فرمود: « علامت غفلت سه چيز است: از بين رفتن شيريني عبادت، تلخ نشدن معصيت و فرق نگذاشتن در ميان حلال و حرام.» (22)
امام حسن مجتبي عليه‌السلام فرمود: « الْغَفْلَةُ تَرْكُكَ الْمَسْجِدَ وَ طَاعَتُكَ الْمُفْسِد ـ غفلت آن است كه مسجد را ترك كني و از مفسد پيروي نمايي.»(23)
«كَفَى بِالرَّجُلِ غَفْلَةً أَنْ يُضَيِّعَ عُمُرَهُ فِيمَا لَا يُنْجِيه‏ ـ‌ براي غفلت مرد همين كافي است كه عمر خود را در چيزي كه سبب نجات او نيست ضايع كند.»(24)

عوامل غفلت

در آيات و روايات به مسائلي به عنوان عوامل ايجاد غفلت اشاره شده است كه بعضي از آن‌ها زير مجموعه بعضي ديگر است. اما در اين‌جا ما فارغ از اين موضوع، آن‌چه از اين كلام‌هاي نوراني به دست آورده‌ايم به صورت فهرست‌وار نقل مي‌نماييم.
توجه به ظواهر دنيا
خداوند در آيات ابتدايي سوره روم بعد از اين‌كه وعده پيروزي روميان بر ايرانيان را مي‌دهد، مي‌فرمايد: « اين وعده‏اى است كه خدا كرده و خداوند هرگز از وعده‏اش تخلّف نمى‏كند ولى بيشتر مردم نمى‏دانند!»(روم/6)
سپس دليل اين ناداني و بي توجهي مردم را غفلت آنان بيان مي‌كند:

« يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَْيَوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الاَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ـ آن‌ها فقط ظاهرى از زندگى دنيا را مى‏دانند، و از آخرت (و پايان كار) غافلند! »(روم/7)
«با تكرار ضمير" هُمْ" به اين حقيقت اشاره مى‏كند كه علت اين غفلت و بي‌خبرى خود آن‌ها هستند، درست مثل اين‌كه كسى به ما بگويد: مرا از اين امر تو غافل كردى، و در جواب بگوييم: تو خودت غافل شدى، يعنى سبب غفلت خودت بودى.»(25)

« بينش يك انسان مؤمن و الهى با يك فرد مادى يا مشرك تفاوت بسيار دارد. اولى طبق عقيده توحيدى جهان را مخلوق خداوند حكيم و آگاهى مى‏داند كه تمام افعالش روى حساب و برنامه است. اين بينش توحيدى به او مى‏گويد: از كنار هيچ حادثه و هيچ موضوعى ساده نگذر زيرا ممكن است ساده‏ترين مسائل پيچيده‏ترين آن‌ها باشد. در حالى كه يك فرد مادى و بى‏ايمان دنيا را مجموعه‏اى از حوادث كور و كر و بى‌هدف مى‏شمرد، و جز به ظاهر آن نمى‏انديشد. اصلاً براى آن باطن و عمقى قائل نيست و اين اختلاف ديدها در تمام زندگى آن‌ها اثر مى‏گذارد: آن" ظاهربين" انفاق را سبب خسران و زيان مى‏شمرد، در حالى كه اين" موحد" تجارتى پر سود مى‏داند. آن يكى رباخوارى را مايه‌ي افزايش درآمد، و اين يكى مايه‌ي وبال و بدبختى و زيان. آن يكى جهاد را مايه دردسر و شهادت را به معنى نابودى و اين يكى جهاد را رمز سربلندى و شهادت را حيات جاويدان مى‏شمرد.» (26)

دنياگرايى و برترى دادن آن
« كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند ـ به‌جز آن‌ها كه تحت فشار واقع شده‏اند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است ـ آرى، آن‌ها كه سينه‌ي خود را براى پذيرش كفر گشوده‏اند، غضب خدا بر آن‌هاست و عذاب عظيمى در انتظارشان! * اين به خاطر آن است كه زندگى دنيا (و پست را) بر آخرت ترجيح دادند و خداوند افراد بى‏ايمان (لجوج) را هدايت نمى‏كند.* أُوْلَئكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلىَ‏ قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ  وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ـ آن‌ها كسانى هستند كه (بر اثر فزونى گناه،) خدا بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده (به همين دليل نمى‏فهمند،) و غافلان واقعى همان‌ها هستند! * و ناچار آن‌ها در آخرت زيان‌كارند.» (نحل/106تا109)

نكته بسيار مهمي كه از اين آيات استفاده مي‌شود اين‌است كه: « دنياگرايى و برترى دادن آن، سبب غفلت از آخرت، نفهميدن، نشنيدن و نديدن حقايق است.»(27)
آرزو‌هاي دراز

اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرمود: « وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْأَمَلَ يُذْهِبُ الْعَقْلَ وَ يُكَذِّبُ الْوَعْدَ وَ يَحُثُّ عَلَى الْغَفْلَةِ وَ يُورِثُ الْحَسْرَة فَاكْذِبُوا الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ إِنَّ صَاحِبَهُ مَأْزُور ـ بندگان خدا! بدانيد كه آرزو عقل را بر باد دهد، نويدهاى دروغين دهد، غفلت آورد، و باعث حسرت گردد، پايبند آرزو نشويد كه آرزو فريب است، و آرزومند گنهكار.»(28)

«ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ـ بگذار آن‌ها بخورند، و بهره گيرند، و آرزوها آنان را غافل سازد ولى بزودى خواهند فهميد!»(حجر/3)
بي‌توجهي به آخرت
« اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ في‏ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ـ حساب مردم به آنان نزديك شده، در حالى كه در غفلتند و روى گردانند!» (انبيا/1)

«وَ اقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فىِ غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِين ـ و وعده حقّ (قيامت) نزديك مى‏شود در آن هنگام چشم‌هاى كافران از وحشت از حركت بازمى‏ماند (مى‏گويند:) اى واى بر ما كه از اين (جريان) در غفلت بوديم بلكه ما ستمكار بوديم!»(انبيا/97)
تكبر
«سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ يَرَوْا سَبيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبيلاً وَ إِنْ يَرَوْا سَبيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلينَ ـ بزودى كسانى را كه در روى زمين بناحق تكبّر مى‏ورزند، از (ايمان به) آيات خود، منصرف مى‏سازم! آن‌ها چنانند كه اگر هر آيه و نشانه‏اى را ببينند، به آن ايمان نمى‏آورند اگر راه هدايت را ببينند، آن را راه خود انتخاب نمى‏كنند و اگر طريق گمراهى را ببينند، آن را راه خود انتخاب مى‏كنند! (همه‌ي اين‌ها) به‌خاطر آن است كه آيات ما را تكذيب كردند، و از آن غافل بودند!» (اعراف/146)

«استمرار غفلت و تكذيب آيات الهى، موجب تكبّر و انحراف در ديدگاه و انتخاب است.»(29)
بحثى كه در آيه آمده است در حقيقت يك نوع نتيجه‏گيرى در زمينه سرنوشت فرعون و فرعونيان و سركشان بنى‌اسرائيل است كه در آيات قبل از اين آيه ‌آمده است. خداوند در اين آيات اين حقيقت را بيان مى‏كند كه اگر فرعونيان و يا سركشان بنى‌اسرائيل با مشاهده آن همه معجزات و شنيدن آن همه آيات الهى به راه نيامدند به‌خاطر آن است كه ما افراد متكبر و خودخواه را كه در برابر حق جبهه‏گيرى مى‏كنند ـ به جرم اعمالشان ـ از قبول حق باز مى‏داريم و به تعبير ديگر اصرار و ادامه به سركشى و تكذيب آيات الهى آن چنان در فكر و روح انسان اثر مى‏گذارد كه به صورت موجودى انعطاف‏ناپذير و غير قابل نفوذ در برابر حق درمى‏آيد.

سپس به سه قسمت از صفات اين گونه افراد"متكبر و سركش" و چگونگى "سلب توفيق حق‏پذيرى" از آن‌ها اشاره كرده مى‏فرمايد:

آن‌ها اگر تمام آيات و نشانه‏هاى الهى را ببينند، ايمان نمى‏آورند! (وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها).

و نيز اگر راه راست و طريق درست را مشاهده كنند، انتخاب نخواهند كرد و به عكس اگر راه منحرف و نادرست را ببينند، راه خود انتخاب مى‏كنند (وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً).

بعد از ذكر اين صفات سه‏گانه كه همگى حكايت از انعطاف‌ناپذيريشان در برابر حق مى‏باشد، اشاره به دليل آن كرده، مى‏گويد: اين‌ها همه به‌خاطر آن است كه آيات ما را تكذيب كردند  و از آن غافل بودند (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ).
آيه بعد كيفر چنين اشخاصى را بيان كرده مى‏فرمايد: آن‌ها كه آيات ما را تكذيب كنند و لقاى رستاخيز را منكر شوند اعمالشان به كلى حبط و نابود مى‏گردد (و الذين كذبوا بآياتنا و لقاء الآخرة حبطت اعمالهم.)»(30)
عجب و غرور
حضرت امير عليه السّلام مى‏فرمايد: « هر كه خاطر خود از فريب دنيا جمع كرد و از او مطمئنّ خاطر شد، فريب دنيا مى‏خورد و به غفلت فرو رفته، آهسته آهسته غفلت او زياد شده به غفلت، از دنيا خواهد رفت.»(31)
يعني كساني كه دچار عجب شده و خود را مصون از فريب نفس و شيطان دانستند و فكر كردند خيلي انسان‌هاي خوب و وارسته‌اي مي‌باشند، به دليل اين‌كه مراقب خود نيستند ، به غفلت فرو مي‌روند.
«و بدان كه با غرور، مواعظ الهيّه و دعوت‌هاى انبياء و موعظت‌هاى اولياء اثر نكند، زيرا كه غرور ريشه‌ي همه را بنيان كن كند، و اين از دام‌هاى بزرگ و نقشه‏هاى دقيق ابليس و نفس است كه انسان را از فكر خود و فكر مرض‌هاى خود ببرد، و موجب نسيان و غفلت شود، و اطباى نفوس از علاج او عاجز شوند، و يك وقت به خود آيد كه كار از اصلاح گذشته و راه چاره به‌كلى مسدود شده. وَ أنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إذْ قُضِيَ الأمْرُ وَ هُمْ في غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ.»(32)

على عليه السّلام فرمود: « سُكْرُ الْغَفْلَةِ وَ الْغُرُورِ أَبْعَدُ إِفَاقَةً مِنْ سُكْرِ الْخُمُور ـ كسانى كه مست غفلت و غرور هستند خيلى ديرتر از مست‏شدگان از شراب، به هوش مى‏آيند.»(33)

تاخير توبه
« دست در دامن توبه و انابه زن پيش از آن‌كه زهر گناه روح ايمان را تباه سازد. و بعد از آنكه از تو پرهيزكارى نيايد و امر از دست طبيبان دل‌ها به‌در رود كه نه نصيحت در تو اثر كند و نه پند تو را سودى بخشد. هر چه از مواعظ و نصايح شنوى فسون و افسانه پندارى و كلمه‌ي عذاب در حقّ تو ثابت شود. و پرده غفلت، چشم و گوش دل تو را فرو گيرد و داخل اين آيه گردى كه: " وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ـ قرار داديم در پيش روى ايشان سدّى و پرده‏اى و همچنين از پس و پشت ايشان، پس پوشانيديم ايشان را و كور ساختيم پس ديگر چيزى نمى‏بينند"(يس/9) و از اهل اين آيه شوى كه: "خَتَمَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ وَ عَلى‏ سَمْعِهِمْ وَ عَلى‏ ابْصارِهِمْ غِشاوَةً ـ خدا پرده بر دل و گوش و چشم ايشان نهاده" (بقره/7) و غير اين‏ها از آيات.
و لقمان به پسر خود گفت: "اى فرزند توبه را تأخير مكن كه مرگ ناگاه مى‏رسد. و هر كه تأخير اندازد توبه را يكى از دو خطر عظيم به او مى‏رسد: اگر زنده ماند دل او را زنگ معصيت مى‏گيرد و سياه و تيره مى‏شود و ديگر از آن محو نمى‏گردد. و اگر مرگ او را فراگرفت ديگر مهلت تلافى نمى‏يابد."

پس اى كه عمر خود را به عصيان پروردگار صرف نموده‏اى از خواب غفلت برخيز و فكرى كن از براى روز رستخيز.»(34)
اميرالمؤمنين علي‌عليه‌السلام نيز فرموده است: «بنده بايد از پروردگارش بترسد، خويشتن را اندرز دهد، توبه را مقدّم دارد، و بر شهوات خود چيره شود، زيرا مرگ او، از نظرش پنهان است و آرزويش او را فريب مى‏دهد، شيطان همواره مراقب اوست و گناه را در نظرش جلوه مى‏دهد، تا مرتكب شود، و او را در آرزوى توبه نگه مى‏دارد، تا آن را به تأخير اندازد و هنگامى كه مرگ بر او هجوم مى‏آورد در غافل‌ترين حالت باشد اى واى بر انسان غافلى كه عمرش حجتى بر ضدّ اوست.»(35)

نگاه زيادي
رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: « وَ إِيَّاكُمْ وَ فُضُولَ النَّظَرِ فَإِنَّهُ يَبْذُرُ الْهَوَى وَ يُوَلِّدُ الْغَفْلَة ـ شما را بر حذر مى‏دارم از نگاه زيادى، زيرا هواى نفس را در دل مى‏كارد و باعث غفلت مى‏شود.»(36)   منظور در اين حديث ادامه نگاه به نامحرم و نگاه به چيزهايي كه احتمال گناه از آن مي‌رود يا احتمال اين‌كه دل انسان آن را طلب كند. مانند نگاه به ماشين خوب يا دارايي ديگران كه دنيا طلبي را در دل زياد كند.
افزون‌طلبى
«أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ـ افزون‌طلبى (و تفاخر و علاقه‌ي به مال‌اندوزي و به رخ كشيدن آن) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است. (تكاثر/1)
"الهاكم" يعني شما را غافل كرد، سرگرمتان كرد.
فريب خوردن به ‌مهلت
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرمود: « إِيَّاكَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الِاغْتِرَارَ بِالْمُهْلَةِ فَإِنَّ الْغَفْلَةَ تُفْسِدُ الْأَعْمَالَ وَ الْآجَالَ تَقْطَعُ الْآمَالَ‏ ـ بپرهيز از غفلت و فريب خوردن به‌مهلت، پس به‌درستى كه غفلت فاسد مي‌كند كردارها را، و اجل‌ها مى‏برند اميدها را»(37)
يكي از چيزهايي كه انسان را به غفلت و انجام گناه دچار مي‌كند اين است كه اميد دارد كه مهلت بيشتري براي زندگي و حتي توبه داشته باشد و اين يكي از راه‌هاي فريب شيطان است.
نبود خلوص نيت
«(امام عليه‌السلام) فرمود: " وَ لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُون‏" يعنى: ناچار است بنده از نيّت خالص در جميع حركات و سكنات، در هر طاعت و عبادت، كه اگر نيّت در افعال و اعمال خالص نباشد و به اغراض مهلكه مخلوط باشد، از جمله‌ي غافلين خواهد بود، چنان‌كه مى‏فرمايد: "اذ لو لم يكن بهذا المعنى، يكون غافلا" يعنى: اگر نبوده باشد نيّت او موصوف به خلوص و آميخته باشد به شهوات نفسانى، هر آينه آن كس از جمله غافلان مى‏باشد.»(38)
اموال و اولاد
اموال و اولاد به خودي خود غافل كننده انسان نيست ولي مي‌تواند عاملي باشد براي اين موضوع، لذا خداوند به مؤمنين هشدار مي‌دهد كه مراقب اين مسئله باشند.

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند! و كسانى كه چنين كنند، زيانكارانند!» (منافقون/9)
اما از طرفي خداوند از كساني ياد مي‌كند كه اموال و اولاد سبب غفلت آن‌ها نمي‌شود:
«رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار ـ مردانى كه نه تجارت و نه معامله‏اى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى‏كند آن‌ها از روزى مى‏ترسند كه در آن، دل‌ها و چشم‌ها زير و رو مى‏شود.» (نور/37)
هنوز بيدار نشده‏ايم
« تا كى مى‏خواهيد در خواب غفلت به سر بريد، و در فساد و تباهى غوطه‏ور باشيد؟ از خدا بترسيد از عواقب امور بپرهيزيد از خواب غفلت بيدار شويد. شما هنوز بيدار نشده‏ايد هنوز قدم اول را برنداشته‏ايد. قدم اول در سلوك "يقظه"(بيداري) است. ولى شما در خواب به سر مى‏بريد چشم‌ها باز و دل‌ها در خواب فرو رفته است. اگر دل‌ها خواب‌آلود و قلب‌ها بر اثر گناه سياه و زنگ زده نمى‏بود، اين‌طور آسوده خاطر و بي‌تفاوت به اعمال و اقوال نادرست ادامه نمى‏داديد. اگر قدرى در امور اخروى و عقبات هولناك آن فكر مى‏كرديد، به تكاليف و مسئوليت‌هاى سنگينى كه بر دوش شماست بيشتر اهميت مى‏داديد.»(39)
غفلت زدايي
بعد از موارد ذكر شده اين نكته قابل پرسش است كه براي اين‌كه دچار غفلت نشويم يا اگر دچار شده‌ايم، چه كنيم كه غفلت را به هوشياري تبديل نماييم؟ پاسخ اين‌سؤال در ضمن برخي مطالب گذشته آمده است. به عنوان مثال وقتي يكي از عوامل ايجاد غفلت، كبر است، پرهيز از كبر نيز يكي از راه‌هاي دوري از غفلت خواهد بود.
شناخت خدا

مشكل اساسي كه باعث غفلت مي‌گردد، عدم شناخت و درك صحيح از خدا و صفات حضرت حق مي‌باشد. خدايي كه بعضي از ما مي‌شناسيم، خدايي است كه قدرتش از دوست و رفيق و پدر و مادر و... كمتر است. زيرا در حضور او گناه مي‌كنيم و هيچ هراس و شرمي به دل راه نمي‌دهيم ولي در حضور ديگران گناه نمي‌كنيم.

اين كه خداوند از رگ گردن به ما نزديك‌تر است.

« وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ ـ ما انسان را آفريديم و وسوسه‏هاى نفس او را مى‏دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديك‌تريم!»(ق/16)
اين كه خداوند قادر و عليم و خبير است و بر همه‌چيز ـ حتي بر آن‌چه كه در قلب ما مي‌گذرد ـ احاطه دارد.
«يَعْلَمُ خَائنَةَ الْأَعْينُ‏ِ وَ مَا تخُْفِى الصُّدُورُ ـ او چشم‌هايى را كه به خيانت مى‏گردد و آن‌چه را سينه‏ها پنهان مى‏دارند، مى‏داند.»(غافر/19)
اميرالمؤمنين در مناجات شعبانيه مي‌فرمايد:« إِلَهِي إِنْ أَنَامَتْنِي الْغَفْلَةُ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ لِلِقَائِكَ فَقَدْ نَبَّهَتْنِي الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِ آلَائِك ـ خدايا اگر بي‌خبرى از آماده شدن براى ديدارت مرا به‌خواب فرو برده، ولى در عوض معرفت به‌بزرگى نعمت‌هايت مرا بيدار كرده.»
اگر تنها به روايتي كه در زير آمده است بتوانيم توجه دائمي داشته باشيم، غفلت از ما دور خواهد شد.
« شخصي نزد امام سجاد عليه‌السلام رسيد و عرض كرد: 
من مردى گنهكارم و صبر نمي‌توانم كرد از معصيت و گناه پس پند ده مرا به موعظه‌اي.

حضرت فرمود: پنج كار بكن  و هر چه خواهى گناه كن.
اوّل اين‌كه مخور روزى خدا را  و هر چه خواهى گناه كن.
دوم طلب كن موضعى كه خدا تو را نبيند  و هر چه خواهى گناه كن.
سوم از ملك خدا بيرون رو  و هر چه خواهى گناه كن.
چهارم چون ملك‌الموت بيايد كه روح‏ تو را قبض كند پس دفع كن او را از خود  و هر چه خواهى گناه كن.
پنجم چون خواست مالك دوزخ تو را داخل آن كند، تو داخل مشو در دوزخ  و هر چه خواهى گناه كن.» (40)
ياد خدا

« وَ اذْكُرْ رَبَّكَ في‏ نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلينَ ـ پروردگارت را در دل خود، از روى تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، ياد كن و از غافلان مباش!» (اعراف/205)

«آن ذكر مطلوبى كه در اين آيه به آن امر شده عبارت است از اين‌كه انسان ساعت به‌ ساعت و دقيقه به دقيقه به ياد پروردگارش باشد، و اگر احياناً غفلت و نسيانى دست داد، مجدداً مبادرت به ذكر نموده و نگذارد كه غفلت در دلش مستقر گردد.»(41)
نكته ديگر آن است كه: « آنان كه هر صبح و شام، خدا را ياد نمى‏كنند، از غافلانند.»(42)
«إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ إِذَا مَسهَُّمْ طَئفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُون ـ پرهيزگاران هنگامى كه گرفتار وسوسه‏هاى شيطان شوند، به ياد (خدا و پاداش و كيفر او) مى‏افتند و (در پرتو ياد او، راه حق را مى‏بينند و) ناگهان بينا مى‏گردند.»(اعراف/201)
حضرت صادق عليه‌السّلام فرمود: « مَنْ رَعَى قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَ عَقْلَهُ عَنِ الْجَهْلِ فَقَدْ دَخَلَ فِي دِيوَانِ الْمُتَنَبِّهِينَ ـ كسى كه دل خود را از فراموشى و غفلت از ياد حق باز دارد و نفسش را از شهوت و خواسته‏هاى بي‌جا و عقل و فكرش را از بلاى جهل و نادانى، از گروه بيداران و آگاهان است.‏» (43)
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرمود: « بِدَوَامِ ذِكْرِ اللَّهِ تَنْجَابُ الْغَفْلَةُ ـ با پيوسته به ياد خدا بودن غفلت دل‌ها زائل شود‏.»(44)
امام سجاد عليه‌السلام نيز در دعاي مكارم‌الاخلاق مي‌فرمايد: « وَ نَبِّهْنِي لِذِكْرِكَ فِي أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ ـ و در اوقات غفلتم به ياد خود آگاهى ده.»(45)

عبرت

«(سرانجام) بنى اسرائيل را از دريا (رود عظيم نيل) عبور داديم و فرعون و لشكرش از سر ظلم و تجاوز، به دنبال آن‌ها رفتند. هنگامى كه غرقاب دامن او را گرفت، گفت: "ايمان آوردم كه هيچ معبودى، جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده‏اند، وجود ندارد و من از مسلمين هستم!"* (امّا به او خطاب شد:) الآن؟!! در حالى كه قبلاً عصيان كردى، و از مفسدان بودى! * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً  وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ ـ ولى امروز، بدنت را (از آب) نجات مى‏دهيم، تا عبرتى براى آيندگان باشى! و بسيارى از مردم، از آيات ما غافلند!» (يونس/90تا92)
خداوند در اين آيه مي‌فرمايد جنازه فرعون را از آب بيرون آورد تا مردم ببينند و از آن عبرت بگيرند تا از غفلت بيرون بيايند. يعني عبرت از حوادث و اتفاقات عالم و عبرت از حكايت‌هاي پيشينيان مي‌تواند از غفلت جلوگيري كند.
امام سجاد عليه‌السلام در همين خصوص اين‌گونه دعا مي‌فرمايد: « لِمَا طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ الِاعْتِبَارِ نَاشِراً، حَتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوبِنَا فَهْمَ عَجَائِبِهِ، وَ زَوَاجِرَ أَمْثَالِهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِي عَلَى صَلَابَتِهَا عَنِ احْتِمَالِهِ ـ (بار خدايا... چنان كن كه قرآن...) طومار عبرت‌ها را كه به دست غفلت پيچيده شده پيش روى ما بگشايد، تا عجايب قرآن و مثل‌ها و قصه‏هاى هشدار دهنده آن ـ كه كوه‌هاى سخت از تحمل آن ناتوانند ـ به دل‌هاى ما راه يابد.»(46)
و امام صادق عليه‌السلام فرمود: « أَغْفَلُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بِتَغَيُّرِ الدُّنْيَا مِنْ حَالٍ إِلَى حَال‏‏ ـ غافل‌ترين مردم كسى است كه از تغيير و دگرگونى دنيا، پند نگرفته باشد.»(47)

انذار

« تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ـ اين قرآنى است كه از سوى خداوند عزيز و رحيم نازل شده است * تا قومى را بيم دهى كه پدرانشان انذار نشدند، از اين رو آنان غافلند!»(يس/5و6)
اين آيه به صراحت مي‌فرمايد دليل غافل بودن پدران آن‌ها اين بوده است كه انذار كننده‌اي براي آن‌ها نبوده است. البته: « منظور انذار كننده آشكار و پيامبر بزرگى است كه آوازه‌ي او همه‌جا بپيچد، و‌گرنه در هر زمانى حجت الهى براى مشتاقان و طالبان وجود دارد، و اگر مى‏بينيم دوران ميان حضرت مسيح عليه‌السلام و قيام پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را دوران فترت شمرده‏اند نه به اين معنى است كه مطلقاً حجت الهى براى آن‌ها وجود نداشته، بلكه فترت از نظر قيام پيامبران بزرگ و اولو‌العزم است.»(48)
نكته ديگر اين‌كه « اساس و پايه تبليغ و انذار بايد تعاليم قرآن باشد.»(49)
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام نيز در اين خصوص فرموده‌اند: 
« بِالْمَوَاعِظِ تَنْجَلَّيَ الْغَفْلَةُ ـ زنگ غفلت با پندها زدوده مى‏شود.»(50)

تفكر
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرموده‌اند: « الْفِكْرُ رُشْدٌ، الْغَفْلَةُ فَقْدٌ ـ فكر و تأمّل كردن در كارها سبب يافتن راه حق است، و غفلت و تأمّل نكردن موجب نيافتن حق.»(51)

درباره‌ي تفكر مطالب زيادي مي‌توان عنوان كرد، ولي ذكر آن‌ها كمي از موضوع اصلي ما را دور مي‌كند. به همين دليل تنها به چند نمونه اشاره مي‌كنيم.
خداوند در قرآن دليل بيان آيات و نشانه‌ها را تفكر در آن‌ها بيان مي‌كند.
«يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ـ اين‌چنين خداوند آيات را براى شما روشن مى‏سازد، شايد انديشه كنيد!»( بقره/219و266)

«إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ـ در اين نشانه‏هايى است براى گروهى كه تفكّر مى‏كنند!» (رعد/3،نحل/11و69،روم/21،زمر/42،جاثيه/13 و شبيه آن يونس/24)

امام صادق عليه‌السلام نيز با اشاره به اين آيات فرمود: « تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَة ـ  يك ساعت تفكر از يك سال عبادت بهتر است.»(52)

و در روايت ديگري آمده است: « يك ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است.»(53)

نزول قرآن و ديگر كتب آسماني(نحل/44)، بيان داستان‌ها در قرآن(اعراف/176) و مثال‌هايي كه در قرآن آمده(حشر/21) همه براي تفكر است.
چگونگي تفكر

«مسلماً در آفرينش آسمان‌ها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه‏هاى (روشنى) براى خردمندان است. * همان‌ها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آن‌گاه كه بر پهلو خوابيده‏اند، ياد مى‏كنند و در اسرار آفرينش آسمان‌ها و زمين مى‏انديشند (و مى‏گويند:) بار الها! اينها را بيهوده نيافريده‏اى! منزهى تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار!» (ال‌عمران190و191)

«حسن صيقل گويد: از امام صادق عليه‌السّلام درباره‌ي آن‌چه مردم روايت مي‌كنند كه: "يك ساعت انديشيدن بهتر از عبادت يك شب است" پرسيدم و گفتم: چگونه بينديشد؟ فرمود: از خرابه يا خانه‏اى كه مي‌گذرد بگويد: ساكنينت كجايند؟ سازندگانت كجايند؟ چرا سخن نمي‌گويى؟»(54)

و همان حضرت فرمود: « بهترين عبادت، همواره انديشيدن درباره‌ي خدا و قدرت اوست.»(55)

و امام رضا عليه‌السلام مي‌فرمود: «عبادت به نماز و روزه‌ي بسيار نيست، همانا عبادت؛ انديشيدن در امر خداى عز و جل است.»(56)
ياد مرگ

«إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُواْ بِالحَْيَوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَأَنُّواْ بهَِا وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ * أُوْلَئكَ مَأْوَئهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ـ‌ آن‌ها كه ايمان به ملاقات ما (و روز رستاخيز) ندارند، و به زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردند، و آن‌ها كه از آيات ما غافلند، * آنان به خاطر آن‌چه كه عمل مى‏كردند، جايگاهشان آتش است.» (يونس7و8)
امام صادق عليه‌السّلام فرمود: «هر كه كفن او با وى در خانه‏اش باشد از غافلان به‌شمار نمى‏آيد، و هر گاه به آن بنگرد اجرى دارد»(57)

و فرمود: «ياد مرگ خواهش‌ها و شهوات نفس را بر طرف مى‏كند، و گياه‌هاى غفلت را مى‏كند، و دل را به وعده‏هاى خداوند قوى و مطمئن مى‏كند، و طبع را نرم و نازك مى‏سازد، و اسباب و آثار هوى و هوس را درهم مى‏شكند، و آتش حرص را فرو مى‏نشاند، و دنيا را حقير و بى‏قدر مى‏گرداند، و اين است معناى سخن پيغمبر (ص) كه فرمود:" يك ساعت تفكر از يك سال عبادت بهتر است "»(58)

براي ياد مرگ اثرات بسيار زيادي در روايات ذكر شده است كه مرور آن‌ها فقط يك مقاله مستقل لازم دارد. لذا ما در اين‌جا تنها به چهارده مورد آن بر اساس روايات اشاره مي‌نماييم.

 كسي كه به صورت مستمر ياد مرگ كند:  1ـ شهيد از دنيا مي‌رود 2ـ خدا او را دوست دارد 3ـ زاهد مي‌شود 4ـ (علاقه) به لذت‌ها در او از بين مي‌رود 5ـ بين او و شهوت حائل مي‌شود 6ـ در سايه‌ي خدا در بهشت قرار مي‌گيرد 7ـ قبرش غرفه‌اي از بهشت مي‌گردد 8ـ قلبش اصلاح مي‌شود 9ـ از دنيا به كفاف راضي مي‌شود 10ـ رغبتش به دنيا كم مي‌گردد 11ـ از فريب‌هاي دنيا نجات مي‌يابد.  و ياد مرگ:  12ـ از صفات شيعه است 13ـ با فضيلت‌ترين زهد است 14ـ برترين عبادت و تفكر است.(59)
حفظ نماز

امام باقر عليه‌السلام فرمود: 
«أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغَافِلِينَ ـ هر مومني كه بر نمازهاي واجبش دقت كند و آن‌ها را در وقت خود بخواند، از غافلين نخواهد بود.»(60)

قرائت قرآن

و فرمود: «هر كس در يك شب ده آيه از قرآن بخواند از غافلين نوشته نشود.» (61)
منظور قطعاً قرائت همراه با تدبر است زيرا: اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرمود: « لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّر ـ هيچ خيري نيست در قرائت قرآني كه همراه تدبر نباشد.»(62)
پناه بردن به خدا

امام سجاد عليه‌السلام در دعا‌هاي خود فرموده است:

«اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرْصِ... وَ مُتَابَعَةِ الْهَوَى، وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَى، وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ ـ  بار خدايا، به تو پناه مى‏برم از شر و شور آزمندى‏... و از پيروى از هواى نفس و مخالفت با هدايت و فرو رفتن به خواب غفلت»(63)

« نَبِّهْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِين‏ ـ مرا از خواب غافلان، بيدار كن» (64)
پي نوشت‌ها:

1) ترجمه الميزان ج‏18 ص524
2) به مقاله «معرفت شهودي و علم حضوري نسبت به خداوند» در شماره قبل همين نشريه مراجعه كنيد

3) تفسير نور ج‏7 ص269

4) غررالحكم ص265

5) همان

6) همان ص57

7) تفسير نور ج‏7 ص270
8) ترجمه الميزان ج‏13 ص420
9) تفسير نمونه ج‏7 ص21
10) ترجمه‌الميزان ج‏8 ص439
11) تفسير نور ج‏4 ص230

12) تفسير نمونه ج‏8 ص233
13) ترجمه‌الميزان ج‏10 ص18
14) تفسير نور ج‏5 ص185
15) ترجمه‌الميزان‌ ج‏14‌ ص66
16) صحيفه‌ سجاديه دعاي هفدهم

17) إرشادالقلوب ج1 ص205
18) بحارالأنوار ج69 ص227

19) شرح آقا جمال‌الدين خوانسارى بر غررالحكم‏
20) مستدرك‏ ج12 ص93
21) همان ص22
22) مصباح‌الشريعه، ت مصطفوى ص12

23) بحارالأنوار ج75 ص114

24) غررالحكم ص160

25) تفسيرنمونه ج‏16 ص365
26) همان ص367
27) تفسير نور ج‏6 ص461
28) تحف‏العقول ص152
29) تفسير نور ج‏4 ص178
30) تفسيرنمونه ج‏6 ص367

31) شرح‏مصباح‏الشريعه ج1 ص223
32) شرح‏حديث‏جنود عقل‌وجهل،ص137
33) غررالحكم ص440
34) معراج‏السعاده ج2 ص680
35) نهج‌البلاغه خطبه64

36) عده‌الداعي ص313
37) شرح آقا جمال‌الدين خوانسارى بر غررالحكم ص226

38) مصباح‌الشريعه،ترجمه عبدالرزاق گيلانى ص46
39) جهاداكبر، امام خميني(ره) ص51
40) جامع‏الأخبار ص130

41) ترجمه‌الميزان ج‏8 ص501
42) تفسير نور، ج‏4، ص: 263
43) مصباح‏الشريعه ص22
44) ‏غرر ‏ ‌ت‌محلاتى ج1 ص428

45) صحيفه سجاديه دعاي بيستم

46) صحيفه سجاديه دعاي چهل‌ودوم
47) الأمالي‏للصدوق ص20
48) تفسيرنمونه ج‏18 ص318
49) تفسيرنور ج‏9 ص522
50) ‏غرر ‌ت‌انصارى ج1 ص330

51) ‏غرر ت‌شيخ‏الاسلامى ج2 ص1158
52) مستدرك‏الوسائل ج11 ص183
53) مصباح‌الشريعه ت‌ مصطفوى ص423
54) الكافي ج2 ص54
55) همان

56) همان

57) علم‏اخلاق‏اسلامى (ترجمه جامع‌السعادات) ج4 ص52
58) همان

59) مستندات اين مطلب در دفتر نشريه موجود است.

60) الكافي ج3 ص270
61) كافي ج2 ص612 (اين روايت به‌طور كامل در شماره قبل نشريه آمده است)

62) وسائل‏الشيعه ج6 ص173
63) دعاي هشتم صحيفه سجاديه 

64) دعاي چهل‌وهفتم صحيفه سجاديه


















































































